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)21/12/90: تاريخ تصويب–23/8/90: تاريخ دريافت(

: چكيده

و عمـق درك هاي اخير مطالعات گوناگوني در خصوص مفهوم هويت ايران در سال و نيز گستره ي،

و توده ها، منتشر شده است  در اين ميان برخي پژوهشگران ضمن توجه به نقش. آن در ميان نخبگان

و آشـفتگي برجسته و طوايف در تحولات انتقال قدرت در ايران؛ يورش ها، كشمكش هـا ي ايلات

و درون گر و واگرايـي و تنـوع شـديد اجتمـاعي ايـي نهادمنـد سـاختار مدوام، بي سوادي فراگير

و طوايف، اين جوامع را فاقد آگاهي نـسبت بـه هويـت ايرانـي خـويش قلمـداد   اجتماعي ايلات

و طايفه اي، به عنوان يك جامعه. كرده اند برخي نيز پاي را فراتر نهاده، با اشاره به تنوع وسيع ايلي

ا  و برآمدن حكومت موزائيكي، اساساً كل تاريخ سيزده قرن اخير ايران، تا پيش ز جنبش مشروطيت

اما، اين مقاله مي كوشد با ارجـاع بـه شـواهد گونـاگون. پهلوي، را فاقد چنين آگاهي برشمرده اند

ب  و ايلات ايران در قالـب يـك نظـامه تاريخي، توضيح دهد، كه رغم آنچه گفته شد، چگونه اقوام

آ  و تبادل شفاهي فرهنگي، به هويت ايراني و تربيت و خويش را با اسـطوره تعليم ي گاهي مي يافتند

.ايراني تعريف مي كردند

::واژگان كليديواژگان كليدي

 ايلات، طوايف، ايران، هويت، اسطوره، خاطره
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و بيان مسأله  مقدمه
و داده هاي تاريخي بسياري در اختيار است كـه تأئيدكننـده ي تعلـق خـاطر مردمـان اقـوام

به نظام باورها، خاطره و بـه طورهها، اس ايلات ايران و هنـر ايرانـي ها، تاريخ، عناصر فرهنگـي

به سنت  و ادب فارسي است ويژه علاقمندي آنان و نيز زبان شعر با وجـود.هاي مذهبي تشيع

ي قاجار، ايران را به مـوزائيكي از جمله در دورهوهشگران در بخش عمده اي از تاريخ،پژاين، 

و يا شهر فرنگي پيچيده، تشبيه كرده و نژادي جوامع متمـايزي رنگارنگ، كه از نظر طايفگي اند

مي  و.)20، 1387و فولر،15، 1377آبراهاميان،( گرفترا در و تمـايزات، گـروه هـاي ايلـي  ايـن تنـوع

لرُها، بلوچ ها، عرب ها، آذري ها، ترك طوايف متعددي شامل، فارس كرُدها، تركمن ها، و ها، ها

مي داد ارمني آنر واقع ساختار اجتماعي ايران در دورهد. ها را در خود جاي و پيش از ي قاجار

و بر اسـاس خـصلت اي است كه در چارچوب همبستگيي جامعه دهندهنشان هـاي هاي محلي

و طايفه  و يا محلـه ايلياتي و منطقـه اي از. اي سـازمان پذيرفتـه بـود اي از سـوي ديگـر يكـي

و كشمكش هاي مـستمر ايلـي شورشي مذكور، هاي عمومي اين جامعه در دوره خصلت -ها

ا. طايفگي بوده است نيجدال دائم ميان اجزاء داخلي و ويـاي هـايريـز درگيـن جوامـع لات

يكي از خصيصههابخشف با ديگريطوا  ايـن.)48، 1385سينائي،(هاي تاريخ ايران استي جامعه

به گونه اي چشمگير مي كه برخي تح وضعيت در تاريخ ايران منازعات ايلي در ليلگران، نمايد

.)19: 1379نقيـب زاده،( انـد ايران را جايگزين منازعات طبقاتي در تاريخ اروپا قلمداد كـرده 

و روانـي پيدايش چنين وضعيتي را مي توان مستقيماَ معلول گروهي از عوامل اجتمـاعي

و انـسجام درونـي، خودكفـايي جامعه و طوايف دانست كـه در آن همبـستگي ي ايلات

و و سلـسله مراتبـي مـشخص و خودگرداني سياسـي، وجـود نظـم سـاختاري اقتصادي

و حتي در تضاد بودن با ديگران،  عـلاوه بـر ايـن، شـرايط. برجسته است احساس تمايز

و پا به ركاب تربيت مي كرد  ، 1385سينائي،( طبيعي زندگي نيز اين مردمان را قوياً جنگجو

48 (.

د و عـشيرگي ايـران دورانر فضاي تعـدد شـكافبه اعتقاد برخي پژوهشگران، هـاي ايلـي

و بـه تبـع آن خودآگـاهي در ايـن سـاخت  قاجار اساساَ امكان نهادينه شدن مفهوم يكپـارچگي

،(اجتماعي ناهمگون وجود نداشت   بر همين اساس متعاقب سـقوط قاجاريـه،.)137، 1386دليرپـور

س يكي از اصول به عنوان و طوايف گرايانه رضاشاه در فرآينـد هاي ملي ياستبرخورد با ايلات

و توسعه مطرح شد  و. نوسازي سياست جديد بـا آرزوي ديرينـه تبـديل كـشور چنـدين ايلـي

و يـك قـدرت  به دولتي واحد با مردمي از ملتي واحد، با يك زبان، يك فرهنگ طايفگي ايران

و هويـت. سياسي واحد مرتبط بود  و طوايـف كه موضوع ايلات  ايرانـي را از ايـن تحليلگراني

و طوايـف را در طيـف منظر مورد بررسي قرار مي دهند معتقدند كه حكومت رضاشـاه عـشاير
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و مانع تمركز قدرت قرار مي و در حكم رقيب و سركوب آنـان بـود نيروهاي گريز از مركز داد

و هويـت خـويش را در رابطـه بـا  به آگاهي سياسي دست يابند  كه باعث شد بسياري از قبايل

و زبان ايراني جستجو كنند و سنت در.)210-211، 1386مطلبي،(فرهنگ، رسوم  آثار منتشر شـده اي

كنند كه، از آغاز سلطنت رضاشـاه پهلـوي، كـه فاقـد پايگـاه همين زمينه اين ادعا را مطرح مي

به روش  و نيز و ايـلات ايلياتي بود  هاي گوناگون براي نـابود كـردن پايـه هـاي قـدرت اقـوام

و نـوين، در مي به عنوان بخشي از ايدئولوژي ايران يكپارچـه كوشيد، تصويري جديد از هويت

به صورت سرزميني با هويت  و معارض را طراحي كـردهبرابر تصوير سنتي ايران تكه تكه .اي

و تبليغاتي دولـت مـدرن رگ هاي دستگاه هاي آموزشي اين ايدئولوژي جديد بسانِ خوني در

و همين تبليغات وطن پهلوي جاري شد  كه سـرانجام زمينـه، هـاي پيـدايش مفهـوم پرستانه بود

آنچه از آثار طرفداران اين نوع تحليل بر مي آيد اين است. هويت ملي در ايران را پديدآورد 

نگاه كنيد(كه هويت ايراني در فضاي آشفته پيش از دوره رضا شاه پهلوي خيالي بيش نيست 

.)1993به وزيري، 

كه از سـويي بيـانگر وجود و هويت ايراني،  چنين وضعيتي در تحليل رابطه ايلات، طوايف

و از و تعلـق خـاطر بـدان اسـت، به هويت ايراني شواهد گوناگوني مبني بر آگاهي اين جوامع

و تنش هاي متوالي آنان با  و نيز تعارضات مستمر و ايلياتي و پراكندگي طايفگي ديگر سو تنوع

به اين نتيجه هاي مركزي، دولت كه ايلات ايران فاقد آگاهي به هويتكه منجر گيري شده است

مي دهـد) پارادكسيكال(اند، پژوهشگر را در وضعيتي نازسانما ايراني خويش بوده  و بنـابر. قرار

و ايلات ايـران دركـي از هويـت اين سؤال مطرح مي ي پهلويي اقوام كه آيا پيش از دوره شود

 اند؟ ايراني خويش داشته

و ادبـي بـه بررسـي و متون تاريخي، اجتماعي كه از خلال منابع كوشش اين مقاله آن است

به زبان فارسي بپردازد  و ايلات كه بيانگر تعلق خاطر مردمان طوايف ي ايـن. شواهدي فرضـيه

و ادب  به زبان ي قاجار نسبت و ايلات ايران در دوره و دلبستگي اقوام كه درك مقاله آن است

و تاريخ ايران بيانگر آگاهي آنان از هويت ايراني خويش استفارس .ي، اسطوره

و مؤلفه ها  هويت، تعاريف
و انديشه هويت مجموعه و احساسات و اجتماعي هـاي مربـوط بـه اي از مشخصات فردي

و با يافتن تصوراتي از خـود بـه دسـت  آنهاست، كه فرد آنها را از طريق كنش متقابل با جامعه

و در برابر سوال آوردمي مي» من كيستم«، را. دهـد ارائه انـسان تمايـل دارد كـه هويـت خـود

مي. جو كندوآگاهانه، در گروه هايي خاص جست  تواند در سطوح مختلف وجود داشته هويت

به شكل عادي چندين هويت را بپذيرد و فرد ممكن است .)23-24، 1380برتون،( باشد



 1392بهار،1شمارة،43 دوره، فصلنامه سياست 158

و علوم سي به عنـوان در جامعه شناسي اسي هويت با مفهوم اقدام افراد در عنوان دادن خود

 افـراد در)44، 1388احمـدي،( رودي اجتماعي به كـار مـي اعضاي گروهي خاص از ملت، يا طبقه 

و در مي شـوند كه صاحب هويت به حامل يك سنت فرهنگي خاص است جريان تبديل شدن

كه هستند، از اين نظر هويت  و واقع هماني مي شوند  يكي از كاركردهاي فرهنگي شدن اسـت

 هويـت هـا بـر.)101-102، 1386فـي،(فرد با گذر از دالان فرهنگ است كه هويت مند مـي شـود

و بـه عنـوان مـتن ساخته مي گيرند كه در فرايندهاي تاريخي شكل ) text( هاي اجتماعي هستند

 ـاساساً جنبه و درك مفهوم روايـت بـراي آشـنايي ب ا نحـوه پيـدايش تـاريخيي رواني دارند

. ها ضروري استهويت

و رواني اسـت به جنبه هاي ذهني به عنوان يك متن تا حدود زيادي متكي . هويت ملي نيز

و تداوم ملت ها حائز اهميـت بـسيار اسـت كه نقش ذهنيت ها در تكوين .به همين دليل است

و تصوري به) ذهني(اين احساس رواني به يك هويت مثابه روح مشتركي اجزاء از تعلق خاطر

و پيونـد  مي گيرد از. شـودي ايـن عناصـر مـي دهنـده مختلف هويت بخش يك پيكره را در بر

و نيز آگاهي مردم به اين كه عضوي از يك ملت هستند در ايجاد تصويري از ملـت اين رو باور

مي سازند  زي ذهني به چنين تصويرسا. به عنوان يك كليت واحد، اجزاي يك ذهنيت روايتي را

به دوره  و مي گيرد شود، بلكه داراي تداومي زماني خاصي محدود نمي صورت جمعي صورت

و زبـاني در ايجـاد چنـين. تاريخيست عوامل گوناگون نمادين، ارزشي، سرزميني، اسـطوره اي

بــراي درك هويــت ملــي لازم اســتو بنــابراين.)38، 1386معينــي علمـداري،( حـسي نقــش دارنــد 

از طريق درك ايـن سازكارهاسـت كـه درك ايـن كـه. اي عمل روايت فهميده شوند سازوكاره

دركيي رويدادهاي هاي پراكنده ميراث تاريخي چگونه از طريق پيوند زدن تكه پاره   سـرزمين

و نيـز پيونـد دادن آينـده بـه گذشـته، ايـن تكـه دوره  هـا، تكـه صـحنه هاي زماني دور از هـم،

به شخصيت و رخدادها را مي ها و با متصل كردن فـرد از صورت پيكره منسجم به ظهور رساند

مي  و هويت و از ديگر سو به آينده، معنا به گذشته ها ذهنيت هاي مردمـان روايت. بخشدسويي

مي  و به ويژه در فضاي سنتي جوامع تأثيرگذاري چشم را شكل و دهند گيري از خود نشان داده

مي  به اسـطوره گاه اين روايت. يابندشكل عمومي  هـاي بـسيار قدرتمنـدي تبـديل هاي عمومي

و به عنوان شاخص حيات فرهنگي ملت خودنمامي مييشوند .كنندي

و نيـز در پيونـد بـا و سنت ها، در كنار تـاريخ، در اين خصوص نقش خاطره هاي جمعي

كه بتوان از تداوم تاريخي هويـت. روايت قابل بررسي است   هـاي جمعـي سـخن زيرا براي آن

به وجود عاملي چون خاطره نياز مي در حاليكه خاطره اساساً شخصي اسـت، تـاريخ. افتدگفت

مي خاطره ي سـپري كاركرد ويژه خاطره تنظيم يادهـا در بعـد گذشـته. شودي جمعي محسوب

اين پيوستگي برقراري. يكي ديگر از كاركردهاي خاطره ايجاد حس پيوستگي است. شده است
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و يادهـاي شخـصي ارتباط ميان جواني و تاريخ همين پيوستگي را فراسوي خـاطره و پيريست

مي. كندبازگو مي كه بـه. كنيمعليرغم شخصي بودن خاطره ما آن را با ديگران تقسيم خاطره اي

مي يابد، بدين معنا ما از طريق بـازگو كـردن خـاطرات  مي شود مقام اجتماعي اشتراك گذاشته

و جمع ارت ميان خاطره  مي دهـيمي فردي  بـسياري از خـاطرات مـا بـا.)48-49، 1374ريكـور،( باط

به نسل هاي بعدي منتقل مـي شـوند  بـا انتقـال ايـن خـاطرات. سازوكارهاي خاطرات جمعي

مي نسل به هم پيوند و حس هويتي مشترك ميان نسل هاي يك سرزمين بـه صـورت ها خورند

مي  به عنوان آرشيو خاطرامري جمعي در و تاريخ  گيـرد ات جمعي يـك جامعـه شـكل مـي آيد

و همراه با زبـان.)50-51، 1374ريكـور،( و تاريخ، بعد از سرزمين  به اعتقاد تحليلگران، نظام خاطره

مي آورد و شكـست تاريخ پيروزي. مهمترين عناصر مشترك يك ملت را پديد و داسـتان ها هـا

و فتح سرزمين هاي جنگ و مبارزه بر سر قدرت و خيانت ها جديد رشته اي روايي را پديد ها

و بـه صـورتي كـل مي ي منفرد رويدادها معنا دارد و آورد كه بيش از مجموعه گرايانـه مفـاهيم

مي  باملت. كندمدلولات خاصي را تداعي و درك آنـان از تـداوم مـي» بـه يـاد آوردن« ها يابنـد

ميهويت شان بر اساس روايت هايي ساخته مي شود كه بوسيله خاطره برانگ  معينـي( شـوند يخته

از.)40-41، 1386علمداري،  به آگاهي مشترك افراد يك جامعـه  در بعد تاريخي نيز هويت ملي ناظر

و احساس دلبـستگي بـه آن اسـت گذشته و.ي تاريخي هـم«ايـن احـساس هويـت تـاريخي

و مانع جدا شدن يـك نـسل از تـاريخ پيوند دهنده» پنداري شي نسل هاي مختلف به يكديگر

مي شـود. شودمي و ترسيم از ايـن نظـر. در واقع هر جامعه اي با هويت تاريخي خود تعريف

و دلبـستگي  و احساس تعلق خاطر مي توان آگاهي نسبت به پيشينه تاريخي هويت تاريخي را

به حوادث، وقـايع. بدان دانست  و منفي نسبت و عواطف مثبت اين به معناي وجود احساسات

و يا سرافكندگي بدان است هاي مثبو شخصيت  و احساس غرور و منفي -202، 1379حاجيـاني،(ت

201(.

اي تـاريخي اسـت كـه در سـير جمعي، مانند ديگر پديدارهاي اجتماعي مقولـه هاي هويت

مي شود، رشـد مـي  و مشي وقايع تاريخي پديدار و معـاني كنـد، دگرگـون مـي حوادث شـود،

ي. گيردگوناگون مي  و اي از چند عامل اهميـتا ملت در هر دوره اي مجموعه در مورد هر قوم

مي مي و مشي وقايع تاريخي آن را دگرگون و سير حوادث و ملـي هـاي هويت. كنديابد قـومي

و ثابت نيـستوام و تغييـر ناپـذيري داشـته باشـندري طبيعي د بلكـهن كـه پايـه هـاي مـشخص

و آفاقي ريش هستند،يهايپديدار و خاطرات كه گذشته از عناصر عيني ه در تجربه هاي مشترك

.)122، 1387اشرف،(دنو تصورات جمعي مردم دار

كه يـك جامعـه به خصوصياتي اشاره دارد ي ملـي را از جوامـع ديگـر هويت ملي در واقع

و فرهنگي، نظير زبان، سـرزمين،. كندمتمايز مي اشتراك در عناصر جغرافيايي، تاريخي، سياسي
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و دين مؤلفه ها، ساختار سياس اسطوره ميي و. شوندهاي هويت ملي قلمداد هويـت هـاي ملـي

هاي اجتماعي، مقوله هـايي تـاريخي هـستند كـه در سـير حـوادث قومي، همچون ديگر پديده 

مي  مي شوند، رشد مي تاريخي پديدار و گوناگون مي كنند، دگرگون و معاني متفاوت . يابندشوند

و آگاهي ملي در فرايند شكل و نامحسوس بـوده اسـت گيري هويت . ميان ملت هاي كهن آرام

 گرچه ممكن است حوادثي در شـدت.پيش رفته است انگيخته چنين فرايندي به صورتي خود

و اسميت،(دنو سرعت آن اثر گذاشته باش كه مليت از اين.)212، 1386هاچينسون رو عوامل گوناگوني

مي  ز را هـاي بـان، سـنن مـشترك فرهنگـي، ريـشه سازند مانند نژاد، سرزمين، دولـت، تابعيـت،

و اقتصاد، هيچ  و يا هيچ مجموعه مشخصي از آنهـا را نمـي تاريخي، دين تـوان بـه عنـوان كدام

در مورد هر ملت يا قوم ممكـن اسـت. ملاك عام براي تعريف يا تمييز هويت ملي به كار برد 

مي تواند آنها را دگر چند عامل اهميت بيشتري يابد  ممكـن اسـت. گـون كنـدكه سير حوادث

و قـوم داشـته باشـد تواندميهويت ملي  و ايل و قبيله و تيره به طايفه .ريشه در احساس تعلق

و رهبران مشترك دارند، در سرزمين معينـي و رسوم كه اعضاي يك طايفه كه آداب بدين معنا

ا كنند، هم زندگي مي  و بـراي دفـاع و با يكديگر همكاري اقتصادي دارند ز منـافع طايفـه زبانند

پي مي  ايليـت-بنابراين احساس بسيار قديمي قوميت. اندريزي كرده جنگند، بناي هويت ملي را

 بر اين اساس ايرانيت نيـز.)139، 1383اشرف،( هاي امروزي دانستي اصلي مليت توان ريشه را مي

كه مبناي آن نوعي ايليت يا ناسيوناليسم ابت ي نياي مشترك آريايي دايي بود، شكل يافتـه بر پايه

در واقـع وجـود. انـد هـاي قـديمي هاي جديد حاصل بازسازي هويت با اين وصف ملت. است

و نظـام سياسـي،  به فرهنـگ، تـاريخ، سـرزمين به مفهوم سنتي آن، يعني علاقه احساسات ملي

و تحت تاثير فرآيندهايي چون گردش نظام سرمايه  داري يـا صرفاً محصول دوران مدرن نيست

كليـسا يـا(هاي مـذهبي ها يا نظام هاي سياسي جهان شمول چون امپراطوري ميان رفتن نظام از

،(به وجود نيامده است) خلافت .)11، 1382احمدي

 هويت ايراني
و مكـاني آن، و زبـاني مفهوم هويت ايراني در معناي يكپارچگي سياسـي، طـايفگي، دينـي

به شباهت عصهاي نزديكي اينها همان مفاهيمي هـستند كـه.ر جديد داردمفهوم هويت ملي در

كهخ ايران شدند، در قرن سوم ميلادي توسط ساسانيان وارد تاري  و ريشه در اسطوره هايي دارد

و استمرار بخشيدند كه. هزاران سال پيش نياكان ايرانيان آنها را خلق كرده داستان هاي حماسي

و معنـوي نيرومنـدي سروده شد پشتوانه ها از اين دورهي پهلوانان آرماني ايران درباره ي فكري

و تداوم مي بخشيد  اين هويت چنـد هـزار)69، 1385خطيبي،( بود كه همبستگي ايرانيان را تقويت

و فرهنگ ايران تعبير كرد به سرزمين، تاريخ، دولت به احساس دلبستگي مي توان ايـن. ساله را
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و از جملـه وجـود امر در عين حال به معناي ناديـده انگاشـتن وجـ  ود تنـوع هـويتي در ايـران

كه البته نفي طايفگيهاي هويت و اقـوام بـه كنندهو ايلي، ي احساس تعلق خاطر مردمان ايلات

و» ملـت«ي در واقـع پديـده)108-109، 1388احمدي،( باشدجامعه بزرگ تر ايراني نيز نيست، نمي

و تاريخي خاصِ احساسات مثبت نسبت به وجود سرزمين، ميراث سياسي ،»ايـران«و فرهنگي

و پرداخته و يـا محـصول سياسـتنه تنها ساخته گـزاريي ذهن روشنفكران عصر مـشروطيت

اين امر علي رغم جديـد بـودن. دولت مدرن نيست، بلكه ريشه هاي عميق در تاريخ ايران دارد 

» هويت ايراني«يخي در واقع مفهوم تار.گرايي به عنوان يك ايدئولوژي سياسي است مفهوم ملي 

،(در دوران ساساني ابداع شده است و فرازهايي مواجه بود، تـا)146، 1383اشرف ، سپس با نشيب

كه شاه را پـس از نـه قـرن» دولت متحد ملي ايران«اسماعيل صفوي مجدداً مقدمات ايجاد اين

و تـركمن سلطه حاكمان غير ايرانيِ عرب، سلجوقي، مغول  آو، تاتار )6، 1346هينـتس،(رد، فـراهم

ي آغاز دوران جديـدي در تـاريخ دهم هجري، نشانه/ ظهور صفويه، در قرن شانزدهم ميلادي

به معناي و مذهب و مذهبي داراي حكومت به لحاظ سياسي ايران است كه در آن اين سرزمين

.) 212، 1339لمتون،( امروزين شد

و دولـت و ميراث سياسي ، عناصـر بـسيار مهـم ديگـر هويـتآندرقلمرو سرزميني ايران

دو. اندايراني مي شـود، كـه شـامل تاريخ نيز از مهمترين عناصر بنيادين هويت ايراني محسوب

و تاريخ عيني است بخش اسطوره  گذشته از اهميت تـاريخ ايـران، وجـود تـاريخ. هاي تاريخي

و هوي ـاي در ايـران را مـي غني اسطوره  ت ايرانـي در برابـر تـوان يكـي از رمـوز دوام فرهنـگ

و.)169الـف، 1383احمدي،( هاي بنيان فكن مهاجمين برشمرد يورش كه زبـان  ميراث فرهنگي ايران

ي هاي هويت بخش نخبگان جامعـه بسياري از دستاورد كوششگيرد؛ادبيات ايراني را در بر مي

و سـهم بزرگـي در اسـتمرا ر ايرانيـت بـه ايراني براي تداوم حيات اين ملت را در خويش دارد

ازو ها، تاريخ، ادبيات اسطوره. خويش اختصاص داده است شعر كـه بخـشي دوسـت داشـتني

و  و نيز متون منثور ادبي، همگي در ايـن قـسمت از دانـش خلاقيت ذهني در نزد ايرانيان است

گرچه ممكن است هيچگاه نتوان ادعا كرد كه مردمان. رهĤورد هاي تاريخي نياي ايرانيان هستند 

به زبان واحد فارسي سخن گفته باشند، ولـي شـواهد تـاريخي  به شكلي يكپارچه اين سرزمين

و عـرب، زبـان بسياري اين ادعا را تأئيد مي  و بلـوچ كـُرد و كه همگي اين مردمان از ترك كند

مي  و بـه آن فارسي را زبان ملي مي گفتند و ادبي با آن سخن به عنوان زبان مشترك و شناختند

.دمي نوشتن

ي هويتي ايرانيان، اسطوره كه نقش بسيار مؤثري در تداوم عنصر ديگر سازه هاي ايراني اند،

كه نياكان ايرانيان كنوني بـراي خـويش. مفهوم ايران ايفاء كرده اند  و هويتي در واقع آن ذهنيت

به قرون متمادي پيش بازمي مي شك پنداشتند در قالب اين روايات، كه پيدايش آنها بنديلگردد،
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از. اندشده ي خودآگاه جمعـي ايرانيـان يكـي رين منـابع ت ـغنـي در اين ميان شاهنامه، به منزله

از ميراث مشترك مردمان اين سرزمين را فراهم  كه خطوط استمرار هويـت ايرانـي آورده است

و حماسي تا فرمانروايي واپسين ساساني را آشكارا ترسـيم مـي  خطيبـي،( كنـد دنياي اسطوره اي

و سياسـي.)75و68مان،ه يكي از عوامل مهم در تداوم تـاريخ فرهنگـي كه گفته شد اين و چنان

ي اين عناصر هويـت بخـش ايرانـي، از دوره هـاي كهـن، در بـستري از همه. ايران بوده است

هـاي هويـتي اسلامي، دين اسـلام يكـي از پايـه در تمام دوره. انديافتهعناصر ديني تحقق مي

و از ظهور صفويان در قرن دهـم هجـري، مـذهب تـشيع بـه شـكل. شكل داده است ايراني را 

.ي هويت ايراني نمودار بوده استبارزترين نشانه

و به جهت همين ويژگي آنان بودا و ادبيات مكتوب نداشتند، به تاريخ يرانيان اعتقاد عميقي

ي  به صورت و و ادبيات شفاهي در ميان ايشان گسترش يافت .ك نهاد فرهنگي درآمـد كه تاريخ

نقالي، نمونه اي از بيان شفاهي تاريخ است كه از زمان ساسـانيان در ميـان مـردم ايـران قـدمت

ي اسلامي در ميان توده هـاي مردمـان. دارد و اسطوره ها، در دوره و افسانه سنت نقالي تاريخ

ا  و و انحصار آگاهي تـاريخي و اقوام گسترش يافت و ايلات دبـي را از ميـان شهري، روستايي

مي كرد  و سواد خارج بنابراين پيش از شكل گيري مفهوم نـوين.)116-117، 1387اشـرف،( اهل قلم

هاي فرهنگ شفاهي خـويش برخـوردار از آگـاهي هويت ملي، مردم ايران در چارچوب سنت 

كه در بر دارنده به هويت خود بودند بوي انواع آگاهيجمعي نسبت و فرهنگي .دهاي تاريخي

و طوايف ايران  ايلات
و ايلييتركيب جمعيتي ايران از آغاز چند و در دوره هاي مختلـف بـه ايـنن طايفگي بود

به. تنوع افزوده شد  و گاهواره منزلهمحيط طبيعي ايران، اين سرزمين، نيز نقـشي تمدني بستر

 سرزمين در تنـوع برجسته ترين ويژگي اين.به سزايي در شكل يابي اين منشور ايفا كرده است 

ع ي .وارض طبيعي رخ نمايانده استاقليمي آن است كه در گوناگوني چهره

و داراي سازمان ايلياتي هستند از ميان طوايف ايراني، اما برخي از جوامع. گروهي كوچ رو

و كوچ رو، چنانكه در طول زمان ساكن شده باشند ولي پيونـدهاي خـود را بـا سـازمان ايلـي

و عشيره دست نداده اي از عشيره به حـساب مـي باشند نيز همچنان ايلي ، 1362فيـروزان،( آينـد اي

مي دهند.)33 و قبيله اي را تشكيل در واقـع تنهـا. بدين معنا اينها نيز شكلي از جوامع طايفگي

و عـلاوه بـر كنـار  در صورتي كه افراد خانوارهايي از عضويت در جامعه ايلياتي خارج شـوند،

و عضويت در نظام سلسله مراتبـي گذاشتن كوچ  و ايلياتي رويي، پيوند خود با سازمان طايفگي

 پژوهشگران، ايـلات.)33-34، 1362فيـروزان،(شوند نمي قلمدادآن را از دست بدهند، ديگر ايلياتي 

بـه چنـدين گـروه تقـسيم» زبـان«و» شـمار«و» سـرزميني«و اقوام ايران را از نظر خاسـتگاه
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سه گروه بزرگ عربلم.اندكرده و ها، ترك تون، در دوره اسلامي آنان را شامل و تركمان ها ها

و گيلگروه سوم كردها، لرها، بلوچ ميها .) 197، 1362. لمتون(داندها

و و عـشايري تـشكيل مـي شـد در دوره قاجار مناطق وسيعي از كشور از نواحي ايليـاتي

و  در قـرن نـوزدهم. غيرعـشايري وجـود نداشـت مرزهاي مشخصي ميان قلمروهاي عـشايري

و تخته قاپو شده، نيمي از كل جمعيت ايـران تخمـين ميلادي،  جمعيت عشاير نيمه صحرانشين

مي  به حكومـت در تمام اين دوره.)219-220، 1362لمتون(شدزده در، ارتباط ايلات ايران يـك هـا

،(ت در نوسان بوده اس هاي بسيار شديد تا وفاداري صادقانه طيف متنوع از خصومت  ، 1378كـاتم

53 (.

كه جامعـه استقلال دروني، در كنار ديگر قابليت مي شد ي ايليـاتي ايـران بتوانـد ها موجب

هـا نهـاد رهبـري ايـل پاسـخگوي در ايـن دوره. هاي زيادي عملاً خودگردان باشـد براي مدت

و تنظيم كننده روابط آن با جها  و توزيع قـدرت نيازهاي مختلف سياسي دروني آن ن خارج بود

و اداري در اين ساختار با تقـسيمات درونـي آن متناسـب بـود  چنـين.)48، 1385سـينائي،(سياسي

و طوايـف، زمينـه سـاز طـرح ويژگي هاي اجتماعي در كنار خودبسايي اقتصادي جامعه ايلات

كه وفاداري هاي ايـلات را درونـي  و بنـابراين اين ادعا از سوي برخي تحليل گران شده است

و يا از نظـر هويـت ملـي به هويت فرا قومي و آگاهي و طوايف را فاقد احساسات ملي ايلات

مي  در اين تحليل گران همچنين اظهـار مـي.)120، 1380حاجياني،(شوندضعيف ارزيابي دارنـد كـه

و عشاير در ايران دوران قاجار امكـان نها فضاي تعدد شكاف  و تعدد ايلات دينـه هاي طايفه اي

به تبع آن خودآگاهي ملي در ساخت اجتماعي ناهمگون ايران وجود  و شدن مفهوم يكپارچگي

و عشيره  به ويژه اينكه بافت ايلي . اي نيز از اساس با استقرار حكومت ملي مخالف بود نداشت،

)، گيـري مفهـوم بر اساس آن چه اين پژوهش گران مدعي آنند، در واقع شـكل)137، 1386دليرپور

كهد به تبع آن خودآگاهي ملي است، از اواخر دوره قاجار، و كه مستلزم يكپارچگي ولت مدرن

و طبقه نـو پديـد كـارگري بـه  و طبقات متوسط شهري عشاير به تدريج رو به زوال گذراندند

 برخي ديگر از تحليلگران نيـز.)137-141، 1386دليرپور(رشد خود ادامه داند، در ايران تحقق يافت 

ا و اينكـه چنـين وضـعيتي باعـث با و روستائيان ايران بي سوادي فراگير مردمان ايلات شاره به

و طايفه خويش محدود بماند، معتقدند، آگـاهي ايـن مي و تيره به روستا شد افق ديد اين مردم

و در واقع قادر بـه درك هويـت ايرانـي خـويش  به مفهوم ايران بسيار پر ابهام بود مردم نسبت

.)54، 1378اتم،ك( نبودند
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و عناصر ذهني هويت ايراني  ايلات، طوايف
كه پيش از اين اشاره شد، بخش عمده اي از تبادلات فرهنگـي در ميـان ايرانيـان، بـر چنان

كه برخي از مهمتـرين هـاي آن روايـات دوش سنت مي شده است، هاي فرهنگ شفاهي منتقل

اي. تاريخ اسطوره اي ايراني بود  به دانـش روايات اسطوره ، بر خلاف تاريخ نگاري، نياز زيادي

مي.نداشتو كتابت گويـد كـه ممكـن اسـت روي داده يـا روي زيرا اسطوره از وقايعي سخن

و بر سنت  و نقل سينه به سينه استوار نداده باشند اين همان بخش. استشفاهي تبادل فرهنگي

كه سنت هاي عناصر اجتماعي طايفه  و ايلياتي مهمي است  ايران، بيش از ديگر موارد، قادر اي

و مجذوب آن مي و افـسانه ايـن وجـه اسـطوره. شـده اسـت به برقراري ارتباط با آن بود، ي اي

و گدازهاي پيروزي و سوز و هيجانات و شكست تاريخي، عميقاً با شور و ها هاي عنصر ايراني

ش  مي و نيز با اين موارد شناسايي و يكي مهمترين مؤلفـه نيز اسلامي در هم آميخته بود هـاي د؛

مي  و طوايف با آن ارتباط گزيني كه روح حماسي ايلات ي مثـالي. كردنـد هويتي است، نمونـه

به تاريخ واقعي ماد، هخامنـشي، اشـكاني. اين اسطوره ها، شاهنامه است  كه شاهنامه بيش از آن

و پيشداديان پردا  به افسانه هاي تاريخي كيانيان و اسطوره هاي پهلوانيو ساساني بپردازد، خته،

.ايراني را از آن ميان ساخته است

و ايلياتي، مانع بزرگي بر سر بنابراين گستردگي بي سوادي در ميان مردمان نواحي طايفه اي

و.ه اسـت هاي ايراني ايجـاد نمـي كـرد راه برقراري ارتباط با اسطوره  و نظـام تبـادل فرهنگـي

ر اجتماعي شفاهي موجود ظرفيت و توسـعه هايي درا براي برقراري ارتبـاط ي قلمـروِ دانـستن

مي داده است اختيار اين مردم قرار مي . داد، كه نياز اين جامعه براي درك هويت ايراني را پاسخ

بر اين اساس گرچه ممكن است درك هويت ملي در چارچوب مفهوم ناسيوناليسم بـراي آنـان

ها، در قالب ايرانيت از خلال روايت شفاهي اسطوره دور از انتظار مي نمود، اما هويت ايراني يا 

كه شاهنامه حكيم ابوالقاسـم فردوسـي مهمتـرين تجليگـاه آن  و بويژه شعر حماسي متون ادبي

مي  و تربيت سنتي در اختيار آنان قرار كه نظام تعليم و كارهايي داد، در جامعه نشر است، با ساز

ي نظـامي، هميـشه در كنـاربه عنوان نمونه متون شاهنامه،. يافتمي و خمـسه  گلستان، بوستان

و مفهوم هويت ايراني از طريق نقـل خانهآموزش قرآن مجيد، جزء منابع آموزشي مكتب ها بود

مي  و تاريخي در جامعه منتشر چنـين تعلـق خـاطري بـه شـعر.شدشفاهي، متون مذهبي، ادبي

و از جمله در ميان  و بختياري، يكي از رشـته حماسي فارسي نزد ايلات ايران هـاي طوايف لر

و نيز يكي از شاخص  به هويت ايراني  هـاي فرهنگـي آنـان بـه حـساب محكم پيوند اين مردم

.آيدمي

و ادبيـات عامـل و عناصر زباني هويت از آن روست كه زبـان اهميت آگاهي به اسطوره ها

مي شوند  اش. اصلي براي هويت قلمداد اره به بسياري از ملت ها از يـك چنانكه امروزه ما براي



و طوايف و هويت ايراني در ميان ايلات  165 خاطره، اسطوره

مي و زمينه هـاي نـژادي آن ملـت مفهوم واحد استفاده به زبان، سرزمين كنيم كه همزمان اشاره

مي. شودقلمداد مي  كه از مردم ايران نيز سخن گوييم، درك ايـن جامعـه بـدون دركو هنگامي

در اين پهنه قابل شناسـايي زبان فارسي نا ممكن مي نمايد، گرچه قلمرو هاي زباني ديگري نيز 

ي هويت است.و تفكيك باشد  و همـزاد. در واقع زبان تعيين كننده و از اين نظر، زبـان قـرين

و گنجينه و مظهر آن و يا حامل و معلومات مردمان يـك سـرزمين جدايي ناپذير تفكر ي افكار

سـ.)46، 1382شادمان،( است كه انسان ايرانـي را بـه و فرهنگـي اين زبان فارسي است نت فكـري

مي  و ديگر اسـتادان قـديم ايـران كـه. دهدايراني پيوند فردوسي، سعدي، حافظ، انوري، نظامي

ي تمام نماي روح انسان ايراني هستند، نبوغ خويش را در بستر زبـان فارسـي بـه ظهـور  آيينه

و شاهكارهاي خويش را خلق كردند   زبـاني ختاربنابر اين درك آنان بدون وجود سـا. رساندند

مي سرودندكه بدان مي انديشيدند .، مقدور نيستو

چه گفته شد، برخي تحليل و علي رغم آن گران زبـان را معيـار لازمـي بـراي در عين حال

آنان با مثال آوردن برخي ملت ها چـون پاكـستان، مـالزي،. شناسايي يك ملت بر نمي شمارند 

كه خللي در هويـت ملـي ايـن بازماندگان شوروي، كه تغيير زبان را تجربه كرده   اند، مدعي اند

 در اين صورت ضمن يادآوري بحران هاي ملت سازي.)73، 1377صدر،( جوامع پديد نيامده است

و كه پس از گذر از دهه هاي تاريخي در اين ملتها در زير پوسـت نظـام هـا سياسـي، اجتمـاع

د  ي زبـان فارسـي فرهنگي آنها خفته است، از ايشان پرسيده مي شود كه، بدون اشـتن گنجينـه

و تمدني ايران نزديك شد؟چگونه مي به درك ميراث فرهنگي  توان

كه بـه و يا قسمتي از تمدن يك ملت، در دوره اي است متون حماسي نيز تجلي گاه تمدن

مي  و يا در حال پديد آمدن است وجود اغلب ايـن متـون ريـشه در اولـين اعـصار حيـات. آيد

و ها دارند، يعني ملت و ابتدايي خـويش درگيـر مجاهـده كه مردمان با معتقدات ساده  آن گاهي

و مدنيت خويش بوده اند  ايـن ويژگـي تمـام جوامـع)10، 1333صـفا،( نبرد براي تشكيل هويت

و افسانه ها قهرمانان خويش را سـتوده انـد كه از همان دوره هاي اوليه در اشعار . متمدن است

ايـن.)4، 1348فرويـد،( ها وجـود داردت آوري ميان افسانه هاي ملت هاي به در اين زمينه شباهت

مي اسطوره و نظام ارزشي آن ايفا و نيـز داراي ها نقش مهمي در تقويت پايه هاي اجتماعي كند

و تداوم انسجام اجتماعي عهده دارند .)28، 1386معيني علمداري،( سهم مهمي در پديد آوردن

ي ناپلئون بناپارت» ژوبر« كهبه دربار فتح عليشاه قاجار فرستاده به اين قبايل«، ضمن اشاره

كه پادشاه ايران بدان تكيه دارد  و مـي.)134، 1322ژوبـر،(»تنها قدرتي هستند افزايـد كـه طوايـف

به عنوان زبان ادبيات مكتوب خود مي  فهمند، در عـين حـال زبـان ايلات ايراني زبان فارسي را

و مخص كـُردي و از جملـه، جغتـايي، تركـي، وص خويش را نيز دارند كه با هم متفاوت است

و.)137ژوبر، همان،(لرُي است  كه حساسيت هاي منفي زباني در ميان ايلات مي دهد  اين گزارش
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طوايف ايراني، كه اتكاء اصلي براي حفظ قدرت نظام سياسي ايران از جمله در برابر مهاجمـان

و.ش آنان بوده است، وجود نداشته است بيگانه بر دو  در واقع از قديم الايام ايرانيان متون ادبي

مي  به زبان فارسي و عواطف خـويش را در قالـب شـعر علمي خويش را و احساسات نگاشتند

مي  كـُردي اسـت كـه بـه فارسـي نوشـته. كردندفارسي بيان ي اين مـوارد، تأليفـات  از جمله

كرُدهـاي عثمـاني» شرفنامه«ن اين آثار تريبرجسته. اندشده تأليف امير شـرف خـان بدليـسي از

كه اين اثر خويش را در سال  ي سـلطنت شـاه عبـاس اول.هـ1004است ق مقارن اوايـل دوره

كرُد چون سيرالاكراد عبـدالقادر بـن رسـتم. نگاشته است صفوي ديگر منابع دست اول تاريخي

وق  ايع نگار، تحفـه ناصـري ميـرزا شـكراالله سـنندجي، تـذكره باباني، حديقه ناصريه، علي اكبر

.همگي به فارسي نگاشته شده اندنيز حديقه امان الهي ميرزا عبداالله سنندجي، 

ي و نسبشان از مطالعه كرُد ها در مورد اصل امير شرف خـان بدليـسي،» شرفنامه«احساس

كرُد را نيز تحرير كرده است  ط1366سنندجي،(كه ضمناً اولين تاريخ مي شـود،)، . به خوبي فهميده

و نويسنده در مقدمه كتاب داستان پادشـاهي ضـحاك از سـلاطين اسـطوره اي ايـران را آورده

كه بنا به آنچه شاهنامه فردوسي روايت مي  و بـه كـار افرادي كند، به كوهـستان هـا پنـاه بردنـد

پ  و متهور را به مرور ملتي شجاع و و كشاورزي پرداختند بدليـسي علـت. ديد آوردند دامداري

كرُد را  به و تهور اين مردمان مـي به علت ناميده شدن اين مردمان بدليـسي،( دانـد وفور شجاعت

كرُد.)21-19، 1343 ي ديگر كه در دولت( زكي بيگ نويسنده كرُدان عراق هاي آن كشور داراي از

مي .) مقام وزارت فرهنگ بود  كه از زمان شرف خان بدليس اذعان ي تـا نويـسندگان كنـوني كند

به عنوان به جايگاه خود مي»گرُد«كرُد زكـي( كننـد در اسطوره هاي شاهنامه حكيم توس افتخار

.)11، 1381بيگ، 

و...«به روايت بدليسي و پهلوانان نامدار از اين طايفه برخاسـته انـد اكثر شجاعان روزكار

و دلاور تهمتن رستم زال كه در  ايام حكومت كيقباد بوده از طايفه اكراد است لهذا پهلوان پيلتن

و صـاحب شـاهنامه فردوسـي طوسـي  چون تولد او در سيستان بوده برستم زابلي اشتهار يافته

و در زمـان ملـوك عجـم هرمـزابن انوشـيروان  كـُرد كـرده رحمه االله عليه صـفت او را رسـتم

كه در تركستان  و پهلوان روزكار بهرام چوبين و نسب سپهسالار نامدار و خراسان نشو نما يافته

و پادشاهان غور بدو ميرسد او نيز از طبقه اكراد است اعني نهنك درياي محنت .... ملوك كرت

».و پلنك كوهسار مشقت فرهاد كه در زمان خـسرو پرويـز ظهـور كـرد از طايفـه كلهـر اسـت 

«كرُد«به اعتقاد امير شرف خان لفظ)28-31، 1343بدليـسي،( ص» فت شجاعت است چرا كه تعبير از

و پهلوانان نامدار از اين طايفه برخاسته اند  و بر همين اساس است كـه».اكثر شجاعان روزكار

كـُرد و فرهاد كوهكن را نيز همگي و بهرام چوبين، گرگين ميلاد بدليسي علاوه بر رستم دستان

.)28-31بدليسي،( داندمي
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مي اين سخن از دربه خوبي فهميده كه ي نـه تنهـا درك روشـني از پيـشينه،اين زمان شود

كرُد در قلمرو امپراطوري عثماني موجود بوده است، بلكـه كرُد، حتي طوايف ايراني نزد مردمان

و بـه همـين سـبب  و ايستادن بر اين هويت براي آنان حائز اهميت بـسيار بـوده برجسته كردن

به  كرُد نويسنده در آغاز سخن كه در اولين تاريخ . احتجاج در اين خصوص مـي پـردازد است

و نمادهايي كه به اسطوره ها، افسانه ها كرُدها، مردمان نسبت بنابر اين در تمام قلمرو سرزميني

و آن را بخـشي از  در نگاه اول ريشه هاي هويت ايراني را در خويش دارند، آگاهي داشـته انـد

مي  به نوشته تحفه ناصـري كـه روايت تاريخي خود و در دوره قاجاريـه نگاشـته شـده دانستند

و اولاد اردشير بابكان  كرُد چون اردلان ها خويش را از احفاد است، برخي از طوايف قدرتمند

كرُد ممسني كه در ميان مردمان بلوچ زندگي مي)90، 1366سنندجي،( دانندمي كنند برخي تيره هاي

مي نيز خود را از اخلاف رستم پهلوان اسطوره   در ميان ايرانيان)141-142، 1362انب الهي،ج( داننداي

و فارس كرُدها كه و مبدأ نژادي واحدي نيز هميشه اين احساس وجود داشته است ها، از اصل

.) 423، 1366نيكيتين،( هستند

كرُد ندارند طوايفي از آنان كـه بـه. طوايف بلوچ نيز در اين خصوص چيزي كم از مردمان

-129، 1362جانـب الهـي،( شـمارندش را از اعقاب پادشاهان كياني بر مي كيانيان شهرت دارند، خوي 

به اسطوره اي ترين بخش از تاريخ ايران پيونـد مـي دهنـد)128 به اين ترتيب خود را آنـان.و

 همچنين خويش را مـرزداران ايـن ناحيـه از ايـران در برابـر مهاجمـان بزرگـي چـون مغـولان 

ط برمي و از جمله از ريق خاطرات فراوان سلحشوري هـاي نياكـان خـويش بـه تـاريخ شمارند

.) 314، 1383زند مقدم،( خورندايران پيوند مي

و شنيدن...«: نويسدمي مأمور انگليس در دربار فتحعلي شاه، سرجان ملكم ايليات در گفتن

مي  و اشـعا افسانه لذت و تكميل ايـن فـن رنـج مـي برنـد و بعضي از ايشان در تحصيل ر برند

و خاصه فردوسي حفظ مي كنند كسيكه اين هنر را بقـدر كفايـت داشـته باشـد در نـزد اقـران

ب  و غالب اوقات و محترم است ميه همكنان محبوب ملكم، بي تا،(»نمايندمصاحبت او تفريح هم

و ايـلات روحيه.)217 يكي از ويژگي هاي اقوام و ستايش پهلوانان نيز هميشه ي پهلوان دوستي

.)186ملكزاده، بي تا،( بوده استايراني

و لك از اشـعار حماسـي كـه خوانـده ملكم توضيح مي فيلي لرُهاي دهد كه مردمان ايلياتي

مي مي به هيجان مي شد و اين كه چگونه افرادي توانستند با استفاده از زبان شعر حماسي آمدند

ح  و مدتي بر اين نواحي )217ملكم،همـان،( كمراني كنندفارسي لشكري چند هزار نفري گردآورند

به شعر فارسي به اعتقاد سياحان اروپايي يكي از شناسه هـاي هويـت ايرانـي بـه چنين اشتياقي

مي  كه سازوكارهاي سنت بختياري)44-45، 1386كريمـي،( آمده است شمار لرُها نيز با امكاناتي و ها

د  مي و اجتماعي در اختيار آنان قرار اد بـا عناصـر ذهنـي هويـت ايرانـي شفاهي تبادل فرهنگي
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و آن را درك كردند مي شدند به ويژه زبـان شـعر. مرتبط و در اين فضاي فرهنگي، متون ادبي

.فارسي از مهمترين منابع خودآگاهي هويتي اين مردمان بوده است

كه سال  در جنـوب غـرب ايـرانرام، 1840-1842/ق.هـ ـ1256-1258 هـاي هنري لايارد

به هنگـام خوانـده شـدن متـون حماسـي شـعر گذرانده، از بر وز شديد احساسات بختياري ها

مي  ي لردگـان از هيجـان مـردم بـه هنگـام. گويدفارسي سخن لايارد به هنگام حضور در قلعه

مي نويسد  و...« شنيدن اشعار خمسه نظامي آنان با علاقه اي شديد داستان را تعقيب مي كردند

دل  و ناكامي آن دو و گـاهي هـم اعمـال داده در عشق، آه از سـينه مـي بخاطر شكست كـشيدند

و كشيدن فرياد هاي بلند تأئيد  و دست قهرمانانه خسرو را براي رسيدن بوصال يار با اشاره سر

در. كردندمي چه تـأثير عميقـي من بعد از آن شب نيز بارها شاهد بودم كه انجمن شعرخواني

 بـه هنگـام خوانـدنوي.)75، 1367لايـارد،(» اسـتتهگذاشميروحيه اين افراد صحرانشين بجاي 

و سـعدي شـاهد بـوده، كـه چگونـه بـه همـراه و شيرين، اشعار حـافظ اشعار شاهنامه، خسرو

و بـا بـه اوج  مي آمد احساسات شنوندگان دچار تغيير مـي شـد كه متن داستان پديد نوساناتي

و با دشمن آنان حاضر بودند خود ...«رسيدن سرود هاي رزمي شاهنامه  و آتش بزنند  را به آب

و ستيز بپردازنـد و هر موقعيتي بجنگ آن گـاه كـه داسـتان پيـروزي رسـتم».مهاجم در هر جا

مي  كـشيدند در حـالي كـه شمـشيرها را از كمـر مـي ... نشين بختيـاري مردم كوه ...«شد روايت

مي  به مبارزه كه شـاعر بـه مـرگ يكـي دشمن فرضي را و هنگامي  از قهرمانـان اشـاره طلبيدند

ب مي ميه كرد به داستان دلـدادگي شدت منقلب ي خويش مي زدند، وقتي و به سرو سينه شدند

مي  و شيرين گوش و اشك در چشمانشان حلقـه خسرو دادند عميقاً تحت تأثير قرار مي گرفتند

ك.زدمي ئي از يونان قديم را بياد مياورد ه هنگامه پيكار مجالس شعر خواني در بختياري خاطره

) 161-162، 1367لايارد،(»... كردندو نبرد با دشمن خود را با خواندن اشعار هومر سرگرم مي

به هنگام عزيمت كه اردوي بختياري را نوراله دانشور علوي از مشروطه خواهان اصفهان،

و حمايت از جنبش ملي مشروطه همراهي كرده است، گزارشي دارد از  اين كه براي فتح تهران

لرُي مي به آهنگ ميسواران بختياري اشعار مهيج فردوسي را و ابراز احساسات  كردندخواندند

.)54، 1330دانشور علوي،(

لرُ، همچنين، از طريق معادلبختياري و ديگر طوايف و ارزشها هاي سازي مفاهيم

به اعتقادات مذهبي، ميان سنتاي كه ريشهاسطوره و شيعي ايجادهاهاي ايراني دارند ي ايراني

و يا اينكردهپيوند مي ميكه از اين طريق اسطورهاند و هاي جديد مذهبي خلق هب كردند

ميي آن به درك آگاهيوسيله و ملي دست آنان بر اساس يك سنت ديرين. يافتندهاي ديني

ميايراني در سوگواره ياي بزرگان خويش شاهنامه و گداز و با سوز د ايشان را از خوانند،

ميطريق ياد پهلوانان اسطوره تا. دارنداي ايران با شكوه تمام گرامي كه بر اساس اين سنت
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و گاه با زمان ما استمرار يافته است؛ خواننده به صورت آهنگين كه ي شاهنامه در ميان ابياتي

و دهل مي به شرح سوزناك دلاورينواخته شدن ساز گوخواند، به يش بختياري هاي پهلوانان

و اسطوره اي اشان پيوند مي به پيشينه تاريخي و از اين طريق مردمان روزگار خويش را پردازد،

ميمي و آن چنان كه فردوسي خواست با نمايش گذشته شكوهمند ايران احساس ايراني دهد

مي افروزد .)74، 1385خطيبي،( بودن را در دل هايشان بر

ي م، هنگـامي كـه در قلعـه 1908/ق. هـ ـ1326ن در سال جنوب غرب ايرا كنسول انگليسي

و كه لرُ بهمئي در اطراف بهبهان يلويه حضور داشـته از رايـج بـودنگديشموك در بين طوايف

مي  و شاهنامه خواني در ميان اين مردمان گزارش نويـسنده. دهـد حافظ خواني، سعدي خواني

س  به آهنگ و سهراب را ي رستم كه آنان قصه كه در من آورده است مي خواندند وزناكي چنان

بي اختيار گريه كردم  و و در وقـت نمـاز بـر. نيز مؤثر افتاد اين شاهنامه خواني در مسجد قلعه

كه نـشان مـي گزارش)76، 1347ويلسن،(پاي بود  دهـد كـه در نـزد هاي گوناگوني در دست است

و ايلات ايران پيوندي طبيعي ميان سنت  و اسطوره طوايف ي كـه خاسـتگاه ملـي ايرانـي هـاي ها

و سنت داشته و روايات تاريخ ديني بوده اند بـه. اند برقرار بوده استهايي كه مبتني بر ارزش ها

و جنوب غرب ايـران گـزارش  كه در نواحي غرب و مأموران اروپايي كه سياحان هـايي طوري

هاي ايرانيو نيز ارزش)98، 1367لايارد،( گرد آورده اند از تعهد مردم اين نواحي به باورهاي ديني 

به برخي از سنت.)72-76، 1347ويلسن،( بطور همزمان ياد كرده اند  هاي ديني تعـصب آنان نسبت

و بـر خـود واجـب ورزيدند، اروپـايي مي و نجـس مـي دانـستند  هـاي غيـر مـسلمان را كـافر

به مي به هر صورت كه آنان را و شمردند اين موضوع نزد آنان بـه عنـوان دين اسلام در آورند،

م، كلبعلـي خـان از 1810/ق.هــ1325ي ديني، داراي چنان اهميتي بود كـه در سـال يك وظيفه 

ي والي لرستان، كاپيتان گرانت دو)Foth ringham(و ستوان فوث رينگهام) Grant( سران خانواده

د  كه از پذيرش به خاطر آن و اداي مامور نظامي انگليسي در غرب ايران را، به اسلام عوت وي

 لايارد كه مدتي در نيمه اول قرن نـوزدهم.)53، 1362راولينـسون،( تشهد سر باز زدند، به قتل رساند 

مي نويسد كه و نجـس قلمـداد مـي...« در بين بختياري بوده نيز و نتيجتاً كـافر وي را فرنگي

ي من گذا  و در مجلسي كسي از ايشان تفنگش را روي سينه و تهديد كرد كـه اگـر كردند شت

و امامت اقرار نكنم مرا بلافاصله خواهد كشت  و نبوت .)122، 1367لايـارد،(»به وحدانيت خداوند

كه در شعبان)مجاهد السلطان( دكتر نوراله دانشور علوي از.هـ1326، از اعضاي هيئتي بود ق،

و اسـتمداد از بختيـاري  ا بـراي يـاري مـشروطه ه ـجانب علماي اصفهان براي انجام هماهنگي

و در جلسات مذاكرات مختلف ميـان دو طـرف حـضور به ميان ايشان گسيل شده بود خوانان

كه چگونه وقتي اختلافات ميان خان  و اسـتدلال داشته توضيح مي دهد به اوج رسـيد هـا در ها

و مبارزه با محمدعلي شاه قاجار به جايي نرسيد، سـخنان   مورد ضرورت حمايت از مشروطيت
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و)ع(يكي از سادات در يادآوري تعهد ايشان به پيروي از مولا علي در مبـارزه بـا سـتم كـاري

درنـگ پـس از شـنيدن ايـن حمايت از ستمديدگان در ميان آنان چنان مؤثر افتاد كـه همـه بـي 

و آمـادگي خـويش را بـراي پـشتيباني از  سخنان با فرياد جانم بقربان علـي از جـا برخاسـتند

هاي هويت بخـش اين امر بيانگر تداوم ارزش.)34-35، 1330دانشور علوي،(م كردند مشروطيت اعلا 

و در واقع آنان ارزش. مردمان اين سرزمين هست  هاي دوره هـاي مختلـف را از طريـق تبـديل

كه در متن روايي گذشته  به مفاهيم ارزشي و.ي خويش در اختيار دارند درك مـي كننـد ترجمه

مي كنند ها را از طريق شخصيت اين الگـوي درك. قرينه سازي تاريخي براي خويش قابل فهم

.ي ما به صورت مداوم بكار گرفته شده استو تحليل در فضاي ايدئولوژيك كنوني جامعه

لـُر هـستند كه از طوايف  در جريـان مقاومـت،)42فراشـبندي، بـي تـا،( عدد شهيدان تنگستاني

م /ق.هـ ـ1273تجـاوز انگليـسي بـه بوشـهر در سـال سرسختانه اشان در برابر يـورش سـپاهيان

به ايـشان ذكـر شـده 1857 و متعلقان و دو تن از اقارب م، علاوه بر احمدخان تنگستاني، هفتاد

و،)200-201، 1344خورموجي،(است بي درنـگ وجـه اسـطوره اي بخـشيدن بـه ايـن موضـوع  كه

آو)ع(سازي امام حسين قرينه .ردو شهيدان كربلا را به ذهن مي

ق، از سـخنان مقامـات. هــ1273گزارش ياور فوج فراهان، در ميدان جنـگ خرمـشهر در

به هنگام حمله  و ايلياتي ي درك تـداوم مفهـومي انگليسي قشون طايفه اي هـا، نـشان دهنـده

و ملت توسط ايشان است  كه آنان خـود را پـدر بـر پـدر نمـك. وطن، پادشاهي، دولت و اين

توان به آگاهي رؤساي طوايف، را مي)300-301، 1384كسروي،(اندآوردهر مي پرورده دولت به شما

و نظام سياسي آن تعبير كـرد  ايـران كهـن«ي از مفـاهيم اسـتفاده. از مفهوم تداوم تاريخي ايران

توسط صولت الدوله قشقائي در مكاتبـاتش بـراي دعـوت بـه مبـارزه بـا»وطن عزيز«و»سال

، 1357ركن زاده آدميت،( م، نيز در همين معنا قابل درك است 1918/ق.هـ 1336ها در سال انگليسي

365(.

و ايلات ايران شرايطي متفاوتي از ملت هـاي اروپـايي را تـصوير بنابراين نوع درك طوايف

و دوره مفهوم هويت ملي براي بسياري از جوامـع پديـده. كندمي ي اي متعلـق بـه قـرون اخيـر

تبـديل كـشاورزان بـه فـرد«ي كتـاب ري است، چنـان كـه نويـسنده مدرن در تاريخ جوامع بش

دهـد، بـه علـت جـدا افتـادگي توضـيح مـي»1870-1914نوساري فرانسه روستايي: فرانسوي

و شـهرهاي كوچـك در  و فرهنگي، اكثر ساكنين روستايي و حتـي تـا 1870فيزيكي، سياسي م

به عنوان ايـن در حـالي.ه نمـي شـناختند اعضاي ملت فرانـس اواخر جنگ جهاني اول خود را

يكي از قديمي  و يا كه فرانسه قديمي ترين و است ترين ملت هاي اروپايي محسوب مـي شـود

بي سواد يا كم سوادي كه در جريان مهاجرت   بـه 1840-1915هاي گـسترده كشاورزان مهاجر

مي شدند و اسميت(، فاقد آگاهي به ملت خويش بودندقاره آمريكا وارد .)240، 1386، هاچينسون
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و طوايـف ايـران طـي هـزاره كه ايـلات چه گفته شد، با توجه به اين ي اخيـر علاوه بر آن

و تأسيس سـلطنت در ايـران را در اختيـار داشـتند، و رقابت براي تصاحب قدرت محور تكاپو

از سـوي ديگـر در پاسـخ.توان آنان را فاقد آگاهي روشن از چيستي هويت ايراني دانست نمي

و تمايل مـردم تردي و انكارهايي كه از زبان نويسندگان در آغاز اين مقاله در خصوص آگاهي د

و ايلات ايران نسبت به هويت ايراني مطرح شد مي بايست نكات ديگري را نيز افـزود، طوايف

و ايـلات، از جمله ايـن كـه ايـن تحليلگـران در پـرداختن يـه تـنش  و منازعـات طـايفگي  هـا

مي بندي در سطح و كلان را ناديده در واقع سطوح مختلفي چون سطح. گيرندهويت هاي خرد

و سطح فرهنگي براي هويت قابل تعريـف اسـت  .)68-73، 1388احمـدي،(اجتماعي، سطح سياسي

و منازعـه و اجتماعي درگيـر كـشمكش و طوايف ممكن است در سطوح مياني بنابراين ايلات

و در سطح  و كلان خويش باشند و طوايـف ديگـر را در يك فضاي مشترك با سياسي ايـلات

و شناسايي كنند  در. تعريف و ايـلات ايـران بـه خـوبي و تعـاملات طوايـف وضـعيت تقابـل

بر اين اساس فـرد قـشقايي در برابـر بختيـاري،. چارچوب سطح بندي هويتي قابل درك است 

و  و از جمله انگليسي، ايرانـيا، قشقايي بود، ولي در برابر هر بيگانه ...بوير احمدي، خمسه، ي

كرُد بود، اما در برابر عثماني، ايراني بود. بود ترُك، كرُد در برابر اين گونه سـطح بنـدي. چنانكه

و طوايف در كشمكش  هاي درون طايفه اي، محله اي نيز بـه هويتي در منازعات دروني ايلات

مي   كمابيش منازعـاتي كـه.گويي يك دعواي خانگي مطرح است. كرده است همين شكل عمل

و شورش براي بر انداختن خانـدان سـلطنت نيـز بـه جهـت متوجه چالش با حكومت مركزي

و چهره  و ايلي حكومت در همين چارچوب قابل تحليل استخاستگاه بـر همـين.ي طايفه اي

كه در گير شورش عليه قاجاريه بودند در جنگ عليه بيگانـه،  كه مي بينيم طوايفي اساس است

و چنان كه همه با و دولت مركزي متحد بودند لرُ ترُك، بختياري، كرُُد، رغـم، علي...ي طوايف

هاي داخلي از نظر ما جدال. ها، با هركدام از سلسله هاي قدرت در ايران همكاري كردند چالش

و بيان كثـرت  به معناي درگيري هويت ها در سطح اجتماعي بود و ايران از نوع دعواي خانگي

. وحدت ايرانيستدر 

به نظر مي  شـورش كـه شـكلي از رقابـت قـدرت در قلـب سـنت بتوان گفت آيد بنابر اين

و عرفـي در تـاريخ ايـران و ايلات ايران بوده را يكي از كاركرد هاي مشروع .دانـست طوايف

كه امروزه مبارزه ي مستمر براي كسب قدرت توسط احـزاب در سـازكارهاي انتخابـاتي چنان

مي تـوان تـابع ايـن شورش. قابل درك است براي ما هاي طوايف عليه حكومت ها را همچنين

و طوايف  كه مطابق آن هم ايلات و قدرت در ايران دانست، سنت نهادينه شده در نظام سياسي

ميو هم حكومت  و استقلال دروني آنان مورد تعرض قرار گيرد ها كه نبايد خودگراني . دانستند

م و حكومـت هرگاه حكومت تلاش كه عرف مناسبات ايلات، طوايـف ي كرد بيش از حدودي
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مي داد در امور داخلي و خـوانين اجازه ، كـه بـه طـور سـنتي امـور دست اندازي كنند، رؤسـا

و شورش مي .كردندكارگزاري حكومت مركزي را نيز عهده دار بودند، سر سختي نشان داده

 نتيجه
ب و با مي اين مقاله با ذكر مقدمات نظري، به داده هاي تاريخي توضيح و ارجاع دهـد ررسي

و طوايف ايران بـا آن درگيـر بودنـد،ي محدوديتكه چگونه برغم همه  كه جوامع ايلياتي هايي

و ادب پارسي در خاطره هويت ايراني از طريق آگاهي به اسطوره، تاريخ،  ي جمعـي آنـان شعر

و طوايف در قالـب نظـام تعلـي و ايلات و تبـادل فرهنگـي شـفاهي جاي يافته بود و تربيـت م

و بـه هويـت ايرانـي خويش، چگونه با عناصر هويت ايراني به خوبي ارتباط برقرار مي كردنـد،

مي يافتند  و پهلوانـان اسـطوره اي ايرانـي، انتساب خود بـه نـسل. خويش آگاهي هـاي شـاهان

و همـد جانفشاني براي دفاع از مولفـه  و ابـراز احـساسات وي هويـت ايرانـي لي بـا پيـروزي

در واقع با وجود تنوع زبـاني رايـج.ي اين شواهد هستند ها، از جمله شكست قهرمانان اسطوره

مي در ايران، گزارش  ي طوايف زبـان فارسـيي قاجار، همه دهد كه در دوره هاي تاريخي نشان

مي شناختند و رسمي خويش به عنوان زبان نوشتاري مه. را، مـي مذهب تشيع به عنوان بخـش

يكي از محورهاي اساسـي درك هويـت ايرانـي بـشمار از هويت ايراني، در قرن  هاي اخير، نيز

و مي و طوايف ايران از طريق نزديك كردن سنت هاي تاريخي تجليل از اسطوره هاي ملي رود

مي يافتند به تركيب خاصي از هويت دست .مذهبي خويش

و ادبي بدين ترتيب، فهم ريشه و ايـلات ايـران، هاي عميق تاريخي هويت جـويي طوايـف

و ايـلات،  موجب رد شدن اين فرضيه است كـه، آگـاهي بـه هويـت ايرانـي در ميـان طوايـف

و  و نيـز ناشـي از عملكـرد نظـام سياسـي محصول شرايط تاريخي پس از جنـبش مـشروطيت

ي رضاشاه پهلوي است و تربيت دوره .دستگاه تعليم

و مĤخذمناب :ع
:فارسي.الف
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